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چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان 
و مدرسة اماميه

مهرداد چترايى1

ــت نويس وقفنامة مدرسة امامية اصفهان را در پيام بهارستان (شمارة 11) همراه شرحى دربارة اجزاى  دس
ــتار مذكور  ــخة يگانة آن معرفى كرديم و قرار بود كه متن آن نيز در پى نوش ــه و ويژگى هاى نس آن موقوف

منتشر شود، ولى متأسفانه آن متن در چاپ از قلم افتاد.
ــامل نكات تاريخى دربارة آن  ــي است و ش ــه از جهات گوناگون قابل بررس از آنجا كه وقفنامة آن مدرس
ــت، انتشار آن سودمند مى نمايد؛ به ويژه  ــنگر وضع و حال و انگيزة واقف و متوليان آنجاس موقوفه و نيز روش
آنكه در منابعى كه از آن مدرسه ذكرى رفته، اشاره اى به موقوفه بودن آن نيست و وقفنامة مذكور، تنها سند 

بازمانده از آن موقوفه است.
هر چند از قلم افتادن متن اصلى وقفنامة مدرسة امامية اصفهان در آن زمان باعث تأسف شد، ولي ماية 
خرسندى است كه با تدبير مدير اجرايي جديد نشريه، جناب آل رضا و پيشنهاد ايشان، اين متن اكنون منتشر 
مى شود و در اين فاصله مجالى هم پيش آمد تا از پژوهش هاى تازه منتشر شدة استاد همايى ـ رحمة االله ـ 

در بارة آن امامزاده و مدرسة مجاورش،2 بهره مند گردم.

1. عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد
2. دو جلد تازه منتشر شدة كتاب تاريخ اصفهان كه پيش از اين سه جلد آن با عناوين هنر و هنرمندان اصفهان- ابنيه 
ــده و ظاهراًَ مجلّدات ديگر آن در حال انتشار است، حاوى  ــر ش و آثار تاريخى اصفهان- تكايا و مقابر اصفهان منتش
نكات سودمند بسيارى در بارة تاريخ اصفهان است، ولى اگر در چاپ آن دقت بيشترى به عمل مى آمد، اغلاط چاپى 
ــد و به  ــد، نظم و ترتيب بهترى در موضوعات كتاب اعمال مى ش در آن راه نمى يافت مطالب مكرّر آن حذف مى ش
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چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان و مدرسة اماميه/ مهرداد چترايي

ــوراى اسلامى به شمارة  ــة امامية اصفهان، محفوظ در كتابخانة مجلس ش ــخة خطى وقفنامة مدرس نس
15181، به انشاى آقا جمال خوانسارى و با خط نسخ خوشنويس نامدار عصر صفوى، احمد نيريزى، كتابت 
شده است. تاريخ تحرير متن نخست1114ق است و كتابت مجدد آن در 1129ق صورت گرفته است. آنچه 

به روزگار ما رسيده، همين تحرير اخير است.
ــاختن مدارس در كنار مساجد و امامزاده ها در روزگار صفوى، بسيار مرسوم بوده است: «در كنار  ظاهراَ س
ــده كه در اين مدارس علاوه بر آنكه حلقه هايى بر پا مى شد،  ــى ساخته ش ــاجد يا در مكانى ديگر مدارس مس
ــد. بعدها نيز  ــاخته ش بعضاً اتاق هايى نيز براى اقامت طالبان علم، به ويژه آنان كه از راه هاى دور مى آمدند س

مرسوم شد كه به اين محصّلان وجه معاشى پرداخت شود».1 
آنچه در وقفنامة مدرسة اماميه آمده، به ويژه شرايط تدريس، تحصيل، نوع دروس، چگونگى اسكان، وجه 
ــه و جزئيات ديگر، نشان دهندة اهميت وقف  ــان، نحوة ادارة تشكيلات مدرس معاش طلاّب و حقوق مدرس
ــت. در وقفنامه هاى ديگرى كه از مدارس دينى دوران صفوى به جا  مدارس علوم دينى در عصر صفويه اس
ــود. (رك: چهار وقفنامه از مدارس دورة  مانده نيز، همين جزئيات از مداخل و مصارف موقوفات ديده مى ش
ــة اماميه بعدها از وقف در آمده  صفوى← در باب اوقاف صفوى، ص85-127) اما از آنجا كه ظاهراً مدرس

وكاربرد مدرسه نيز نداشته، وقفنامة آنجا سند مهمى از تاريخچة آن موقوفه است.
موقوفه اى كه در متن وقفنامه از آن با عنوان مدرسة اماميه نام برده شده ، واقع در ضلع شمالى امامزاده 
اسماعيل اصفهان است. دربارة نسب اين امامزاده بر اساس كتيبه هاى موجود در سردر و راهروى مدخل آن 
امامزاده، گروهى وى را همان اسماعيل بن ديباج بن ابراهيم غمر بن حسن مثنى دانسته اند و سادات طباطبا 
را منسوب بدو داشته اند.2 و گروهى هم او را اسماعيل بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب (ع) 

دانسته اند. (بر اساس كتيبة صحن امامزاده، مورَخ1115ق)
مرحوم استاد همايى در مجلدى از كتاب تاريخ اصفهان كه به تازگى منتشر شده، پس از پژوهش مفصّل 
ــت مى داند و معتقد است كه امامزاده اسماعيل  ــماعيل، احتمالات مذكور را نادرس ــب امامزاده اس دربارة نس
ــن ـ عليه السلام ـ است كه به عادت  ــن بن زيد بن امام حس مدفون در اين بقعه، يكى از اعقاب دورتر حس
ــوم وسايط را حذف كرده، او را به سر سلسلة جامع نسب نسبت داده اند. (تاريخ اصفهان، سلسلة سادات  مرس
ــود كه امامزاده  ــى اين معنى به ذهن متبادر مى ش ــن و امارات تاريخ ــن از روى قراي و... ص 261) همچني
ــنى بزرگ اصفهان از اعقاب حسن بن زيد بن امام حسن بن على بن  ــادات حس ــماعيل مذكور يكى از س اس

ــر شده اش تدوين مى شد، استفاده از آن براى پژوهشگران آسان تر  ويژه نماية موضوعى كاملى از همة مجلّدات منتش
مي گشت.

ــوراى  ــناد مجلس ش 1. احمدى، نزهت، در باب اوقاف صفوى(مجموعة مقالات)، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اس
اسلامى،1390، ص44.

ــادات و مشجرات و مسطحات، انساب و نسب امامزاده هاى  ــلة س 2. همايى، جلال الدين، كتاب تاريخ اصفهان، سلس
اصفهان،به كوشش ماهدخت بانو همايى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،1390، ص260
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چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان و مدرسة اماميه/ مهرداد چترايي

ــادات اصلاً در اواخر قرن 4 يا اوايل قرن 5 هجرى، بعد از وصلت با  ــلة س ــد كه اين سلس ابيطالب (ع) باش
صاحب بن عبّاد از همدان به اصفهان آمده، در اين شهر متوطن شدند.1

ــت، اينكه در سمت شرقى متصل به بقعة امامزاده اسماعيل، مرقد شعيا  نكتة ديگرى كه ذكر آن به جاس
ست كه ضريح آن به شكل مشبّك چوبى با سقف گنبدى شكل ساخته شده است. در كتيبة بالاى محراب 
ــخصى به نام ابوعباس المفتى در زمان حضرت  ــعيا آمده است كه مسجد شعيا را ش ــدة مقبرة ش گچبرى ش
ــت. بخشى از كتيبة مذكور  ــجد اس ــجد بزرگ اصفهان، همين مس على (ع) در اصفهان بنا كرد و اولين مس

چنين است:
«وجدنا فى كتاب اصفا آن اول مسجد كبير بنى باصفهان مسجد شعيا و بنا ابوعباس المفتى فى زمن على 
صلوات االله عليه. عمره آلب ارسلان بعد نيف وخمسمأيه بعد ما غلبناه ونفوه وقد امر بعمارته فى عام احدعشر 

ومأيه والف وبعبارة اخرى هى مرقد شعيا النبى عليه السلام على نقى الامامى1112».2
ــت اين عبارات مخدوش، در اصل به شكل ديگرى بوده و  بخش نخست كتيبة  ــتاد همايى معتقد اس  اس
ــى بوده، به صورت صحيح نقل  ــل التواريخ كه مأخذش كتاب مفقود حمزة اصفهان ــور را از كتاب مجم مذك

كرده:
ــجد شعيا(يا مسجد خشينان) بناه ابو خناس  ــجد بنى باصبهان مس « وجدنا فى كتاب اصبهان انّ اول مس

مولى عمر بن الخطاب فى زمن على بن ابى طالب».
ماجراى تصحيح عبارات مغلوط و مبهم آن كتيبه در نوشتة استاد همايى، بدين ترتيب است:

ــد كه مضاف اليه آن  ــايد محرف مولى باش ــت و لفظ مفتى نيز ش «كلمة ابوعباس تحريف ابوخناس اس
(امير المؤمنين عمر بن الخطاب) در كتيبة قديمى منقول منه افتاده بوده .... كلمة اصفا آن ، هم املاى غلط 

محرفى است از اصفهان نه اينكه  اصفا اسم كتابى باشد چنانكه بعضى توهم كرده اند»!3 
ــجد در اصفهان آمده كه بعضى  ــاب تاريخ اصفهان حافظ ابو نعيم دربارة بناى اولين مس ــن در كت همچني
اولين مسجد را در اصفهان در محلة باذانه بناى وليد بن شمامه گفته اند كه حاكم و امير اصفهان بوده است، 
ــت كه در اصفهان ساخته شد. ابو خناس  ــت كه مسجد خشينان، اولين مسجد بزرگى اس ــت اين اس اما درس

مولى(مولاى) عمر بن الخطاب در زمان خلافت حضرت على(ع) آن را بنا كرد.4
استاد همايى محلة خشينان را ،كه نام آن در اعلاق النفيسه ابن رسته هم آمده، ازمحلات قديم اصفهان 

مى داند كه موضع فعلى آن معلوم نيست.
ــاس نظر استاد  ــرائيل بوده، ولى بر اس ــعيا از پيامبران بنى اس ــت كه ش در ميان عوام اصفهان معروف اس

1. همان. ص262.
ــو همايى، تهران  ــش ماهدخت بان ــان، ابنيه و عمارات(تتمه)، به كوش ــلال الدين، كتاب تاريخ اصفه ــى، ج 2. هماي

،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،1390،ص70.
3. همان، ص72.

4. همان
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چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان و مدرسة اماميه/ مهرداد چترايي

همايى، وى از پيشوايان روحانى يهود يا نصارا بوده، چرا كه شعيا (اشعيا) كه اصل اسمش به عبرى يشعياهو 
ــت از مشاهير انبياى بزرگ بنى اسرائيل صاحب كتب و اسفار بود كه قرن هشتم  ــدة خداوند اس يعنى آزاد ش
ــال(759-700 ق.م.) نبوت داشت و ارميا و  ــليم مى زيست و حدود شصت س ــيح در اورش پيش از ميلاد مس

دانيال با وى معاصر بودند. مدفن هرسه، على المشهور در بيت المقدس است.1 
ــت كه لوحة تعدادى از اين مقبره ها متعلق  ــماعيل و اطراف آن، قبور فراوانى اس داخل بقعة امامزاده اس
ــت كه در ايوان ضلع غربى رواق  ــت؛ از آن جمله قبر چهار درويش اس ــت هجرى اس به قرون هفت و هش

امامزاده اسماعيل قرار دارد.
ــان صفويه به بعد، جزء  ــماعيل واقع بوده، ظاهراً از زم ــمالى امامزاده اس ــة اماميه كه در صحن ش مدرس
ــض حجره هاى طلبگى به جاى خود  ــمار مى آمده و هنوز هم بع ــدارس معروف علوم دينى اصفهان به ش م

است، اما گويا از اواخر قاجاريه تعطيل شده است.

متن وقفنامة مدرسة امامية اصفهان
هوالواقف على نياّت العباد

بسم االله الرّحمن الرّحيم
ــل و الكمال ــراير بالفض ــف السّ ــد و الجمال يا واق ــر بالمج ــم الضّماي ــا عال ي
ــلطان بى زوال و جهاندار بى شريك ــى زوال  س ــد ب ــر و خداون ــا پذي ــىّ خط ح

 الحمد الله الذّى وقفت دون سرادقات [2/الف] عزّ جلاله العقول و الاوهام فهى فى مواقف الوله فى آيات 
جماله بين مفكّر و شاخص هايم اوهام و ارتفعت ساحة كبريائه عن ان يبلغ اليها خيل الخيام بالاقدام فهى 
ــتبه الاعلام جلّ مَن انَ يدرك احدٍ بما جلى  ــاير حاير فى مهمه مش فى بوادى التّيه فيه بين راكب ناكب و س
ــانٍ عن انَ يصف [2/ب] كَما له كماله ملك الملك و ملكّه الملوك اظهاراً لعظمته و  له جلاله وكَلّ كُلّ لس
جبروته و سلك فُلك العدل فى بحار ملكه و ملكوته سبحانه و تعالى عن همّة الهمم و ان يكتب على اللوّّح 
ــالاته و خصّ به فصل الخطاب  ــلمّ على من انزل عليه الكتاب و جعله موضع رس و صفه القلم و الصلوّّه و الس
ــتار حقايق الاوامر و النّواهى الواقفين على اسرار دقائق  ــفين اس ــله بباهرات آياته و آله [3/الف] الكاش و ارس
ــر الآثار و العلوم و اشرقت القبةّ الخضراء بقناديلا لنّجوم و ما  ــرائر كماهى مادامت المدارس معمورة بنش السّ

بشّر مواليهم بالوقف المؤبدّ فى دار السّلام و عيّر اعاديهم بالحبس المخّلد فى نار الملام.
ــخن پردازى و گلگونة [3/ب] بهارستان معنى طرازى، وقف چهرة دلاراى شاهد  ــتان س آب و رنگ گلس
حمد جهان پيرايى است كه منظر رفيع نه فلك، پست ترين غرفه اى از ايوان ابداع اوست و كشور وسيع هفت 

1. همان
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چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان و مدرسة اماميه/ مهرداد چترايي

اقليم، كمترين بقعه اى از بنيان اختراع او. واقف السّرايرى كه گوهر مكنون رازى در درج سينة هيچ آفريده اى 
مخزون نگشته كه به مهر خازن وقوف لم يزلى اش رسيده و عالم [4/الف] الضّمايرى كه ريشة نخل انديشه 
ــاهى كه از بيم  ــاب علم ازليش بر آن نتابيده. شهنش ــچ مخلوقى ندويده كه مهر جهان ت ــر ضمير هي در قع
ــوران از دور گردان سرادقات مشاهدة  دورباش انوار قاهره قهرمان جلالش نظر تيزرو و عقل بلند پرواز دانش
ــت گرمى مسكين نوازى رحمت بى زوالش، پروانة [4/ب]شكسته بال دل دردمندان در  ــت و به پش جمال اس
ــمع شبستان وصال مالك الملكى كه در تمامى دارالضّرب ممالك وجود، پشيزى نتوان يافت  پرواز طواف ش
ــد و از ماه تا ماهى عوالم غيب و شهود فلسى به دست نتوان آورد  ــكّة ملكيّتش نقش جبين نكرده باش كه س

كه خزانة عامرة قدرتش در تحت تصرّف نياورده.
مزارع سبز آسمان اگر [ 5/الف] هفت است و اگر هفتاد، تمامى به رشحه اى از بحر عطايش تا قيامت هم 
ــاتين دلگشاى جنان اگر هشت است و اگر هشتاد، همگى به قطره اى از بحر سخايش  ــيرابى و بس آغوش س

ابد الآباد دوش به دوش شادابى. 
ــر فرود آورد و بر خاك عبوديّتش پهلوى  ــود كه به كلاه كيانى س ــتان عزّتش، جبهة مذلتّ كه س بر آس

مسكنت كه [5/ب] نهاد كه بر مسند سلطانى پشت نكرد.
 سعادت دارين قرين حال بلند اقبالى كه خان و مان دين و دل را وقف رضاى او ساخت و توفيق نشأتين 
ــرماية مال و جان در هواى او باخت. تبارك االله اين چه رحم وكرم  رفيق مبارك فال حميده خصالى كه س
ــت كه هر آنچه اين بندگان قليل البضاعه و فرومايگان عديم الاستطاعه [6/الف] كه جمله را داغ  بى منتهاس
ــتين است، از  ــىء»1 بر جبين و اقرار نامچة «العبد و ما فى يده لمولاه» در آس «عبداً مملوكاً لا يقدر على ش
ــداد  ــطة تحصيل صلاح و س خزانة رحمت بى دريغ او فرا گرفته و به جهت مصالح معاش و معاد و به واس
ــان و  ــات انفاق نموده اند، همگى را باز بر ذمّت همّت و الانهمت احس ــبل خيرات و وجوه قرب ــش در س خوي
ــمار آن تمسّك «من ذا الذّى يقرض االله  ــمار قرض در آورده و به اضعاف بى ش [6/ب] امتنان خويش، به ش

قرضاً حسنأ فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً»2، به دستشان سپرد.
ــت كه كردة توفيق و تأييد ازلى و آوردة اعانت  ــان بى عدّ و احصاس ــبحان االله! اين چه لطف و احس و س
ــتى درماندگان بى تاب و توان كرده [7/الف] و انعام عام «من جاء  ــتن را به نام مش و امداد لم يزلى خويش
ــمرده؛ تعالى ذاته عن ان يبلغ كنهه العارفون و يحيط  ــر امثالها»3، در وجه ايشان مقّرر ش ــنة فله عش بالحس

بوصفه الواصفون و له الملك و له الحمد و اليه ترجعون. 
ــيزگان انجمن عبارت گسترى، نامزد  و زيب و زيور پرى چهرگان محفل نكته پرورى و حلى و حلل دوش
ــى را  ــراى وحى، كس ــتان س ــت كه به جز [ 7/ب] از بلبل دس بر و دوش دلرباى عروس نعت عالم آرائى اس

1. سوره نحل، آيه 25.
2. سوره بقره، آيه 245.
3. سوره انعام، ص160
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ياراى آن نه كه بر شاخسار مديحش بسرايد و به غير از طوطى شكرستان الهام، ديگرى را حدّ آن نه كه به 
شهد توصيفش كام و زبان بيارايد.1

ــيد ذات  ــعاع خورش  تقدّس نژادى كه حلةّ روحانيت طراز حقيقتش را در كارخانة صنع ازل از تار و پود ش
ــمن2 اندامان حجلة ملكوت از ديباى تجرّد  ــوف [8/الف] هيولانى باف صورتش را س احديّت بافته اند و كس
نگار خلعت خلقت خويش به صد پيراهن نازك تر بافته بلغاى قحطان از ريزة خوان فصاحتش، تمام چشم و 

دل سير و فصحاى عدنان از شرم جواهركان بلاغتش، سراپا معدن تشوير.
ــمع بزم افروز خاطر [8/ب] حقيقت گزينش.  ــت آموز دل غيب بينش و برق الهام، ش طاير وحى مرغ دس
ــبحان االله گفته، چه تعجّب! تعجّب از معجزات بى شمارش كرده  ــبحة حصا در دست معجز نمايش س اگر س
كه زياده از ريگ بيابان است و اگر آب دريا در وقت طلوع نيّر سعادت فزايش به زمين فرو رفته، چه شگفت 
ــرم از كف گوهر بارش نموده كه فزون از محيط و عمّان چاك زدن جيب بدر منير [ 9/الف] به ايماى  ! ش
بنان، براعت استهلالى ظاهر بر شرح صدر پر نور مؤمنان و فرو نشاندن آتشكدة فارس در شب ميلاد سعادت 
نشان اشاره اى روشن به اطفاى نايرة جحيم در روز ميعاد بر مجرمان و سِعَت خلق عظيمش به مرتبه اى كه 
چين جبين دلتنگى همدمانش سرمشق گشادگى به خيابان جنان داده و رفعت قدر بلندش در پايه اى [9/ب] 

كه نشان نعل نعلين سرهنگان آستانش، داغ بندگى بر جبهة كيوان نهاده.
ــالت، روح الامين به دولت مرتبت ملازمتش امير جملة روحانيان  ــفاعت، خاتمة رسالة رس فاتحة ديوان ش
ــلالة طين به نسبت سلسلة كرامتش، مسجود همة كروبيان، مودّت ذوى القرباش، وسيلة فتوح و «مثل  و س
اهل بيته كمثل سفينة نوح» ، مقرّب بارگاه [10/الف] «دنىّ فتدالى»3 ، معزّز پيشگاه «قاب قوسين او ادنى»4، 
ــراع افلاك و طبقات خاك به  ــوى ان هو الاوحىٌ يوحى»5، باعث ايجاد و اخت ــا ينطق عن اله ــم «و م متكلّ

خطاب «لولاك لما خلقت الافلاك».
ــى نقاب ــى مطلع مكّ ــاب آن  مدن آفت ــش  علم ــين  سايه نش
ــت اختران ــند هف ــم پيغمبران تكيه ده مس ــل  خات ــم رس خت

المحمود الاحمد و الرّسول المؤيّد [10/ب]المقتدى المجتبى محمد المصطفى و آل بى همال و عترت كثير 
ــيّت6 خويش عباى عصمت به جهت  الافضال آن حضرت با رفعت كه قدرت نامتناهى الهى در كارخانة مش
ــت ارادة خود، رداى طهارت بر دوش فلك ساى ايشان انداخته  ــاخته و به دس ــان مهيّا س قامت دل آراى ايش

1. اصل: نيارايد
2. دراصل چنين است و شايد سيم اندامان صحيح باشد.

3. سوره نجم، آيه8 
4. سوره نجم، آيه9

5. سوره نجم، آيه4-3
6. اصل: مشيب



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

399

چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان و مدرسة اماميه/ مهرداد چترايي

ــت و يطهّركم»1[تطهيراً به]2 طهارت  ــؤدّاى «انمّا يريد االله ليذهب عنكم الرّجس [11/الف] اهل البي ــه م و ب
ازلى مخصوص اند 

و در صفوف امامت «كانهّم بنيانٌ مرصوصٌ»3 خصوصاً سلطان سرير ارتضا، پادشاه اقليم اجتبا، نخستين 
ــوار ميدان  ــين ايوان خلافت، شهس ــهود، صدرنش موجة درياى وجود، اوّلين مرتبة جامعة مراتب غيب و ش
ــتة گوهر  ــم كنزمخفى گنجينة ازل، خازن خزينة وافى [11/ب] رحمت لم يزل، درج دربس ــجاعت، طلس ش
مكنون اسم اعظم اله، معنى سربستة [نقطة]4 تحت بآء بسم االله، وكيل على الاطلاق كارخانة ايجاد، حاكم 
ــروحش صندوق كتب آسمانى و قلب مفتوحش مسكن سكينة رباّنى،  ــتحقاق اقليم سبع شداد، صدر مش باس
ــورت نپذيرد و بى فرمان [12/الف] لازم الاتبّاعش دم  ــتن مادّة نطفه در ارحام ص بى امر مطاعش نقش بس
گرم روح در رميم عظام در نگيرد. دعوى ولايتش را از دست خيبر گشا گواه در آستين و محضر امامتش را 
از خاتم «انمّا وليّكم االله»5، نقش صدق بر جبين كمند خيال به كنگرة قصر توصيفش نارسا و نقد سخن در 
ــتة بازار شهر تعريفش ناروا، فصحاى مكّه و يثرب در وصف جلالش اعجمى و بلغاى [12/ب] مشرق و  راس
مغرب در نعت كمالش قايل به ابكمى، نصّ و عصمت در دعوى امامتش دو گواه معصوم از خطا و كتاب و 
سنّت بر حقيّت خلافتش دو محضر متّفق اللفّظ و المعنى، محبّتش بر همة كاينات فرض عين و عين فرض، 
ــول  ــموات و ارض، برهان الموحّدين و اميرالمؤمنين و امام المتّقين و وصىّ رس ولايتش امانت معروضه بر س
ربّ [13/الف] العالمين ليث بنى غالب و غالب كلّ غالب اسداالله الغالب و مطلوب كلّ طالب ابوالحسن علىّ 
ــور مقّطّعة بالحروف و الآيات مختتمة  ــى طالب عليه و عليهم صلوات االله، الملك الرّؤف ما دامت السّ ــن اب ب

بالوقوف.
ــفينة آفرينش كه به رهنمونى  ــرمايه داران متاع س و بعد؛ كامل نصابان نقود گنجينة دانش و بينش و س
تعليم [13/ب] «هل ادلكّم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم»6، به نيك و بد معاملات دارين پى برده اند 
ــراپاى بندر وجود گرديده اند و  ــأتين، وقوف تمام پيدا كرده، چندان كه بر گرد س و به نفع و ضرر معاوضات نش
طواف برّ و بحر كشور هستى نموده، به هيچ گونه تجارتى ظفر نيافته اند و سر رشتة هيچ نحو معامله به دست 
ــتخيز كه محلّ ظهور ربح و  ــند كه در روز بازار رس ــاهده نكرده باش نياورده كه به عين اليقين [14/الف] مش
خسران معاملات و هنگام پديد آمدن فايده و نقصان تجارت است، به نقص «فما ربحت تجارتهم و ما كانوا 

1. سوره احزاب، آيه23
2. كلمه محو شده.

3. سوره صف، آيه4
4. افتاده است.

5. سوره مائده، آيه55
6. سوره صف، آيه10
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مهتدين»1، مقرون است و به غبن «ذلك هو الخسران المبين»2، مغبون به غير از اينكه متاع مستعار انفس 
و اموال را كه روزى چند از مقدّر ارزاق و اجال به عاريت گرفته اند [14/ب] صفقه واحده در معرض بيع «انّ 
ــهم و اموالهم بانّ لهم الجنّه»3 ، در آورند و در بيع اين بضاعة مزجاة كه فى  ــترى من المؤمنين انفس االله اش
ــت و مع هذا از غايت رحم و كرم به صد گونه تلطّف و دلدارى به اضعاف  ــترى اس الحقيقه ملك طلق مش
ــكه روا ندارند [15/الف] تا به يوم ميعاد  ــر مويى مضايقه و مماس مضاعف قيمت آن خريدارى مى نمايد، س
سرا بستان جنان را كه ثمن اين مبايعة شرعيةّ الاركان است، در تحت تصرّف و تملكّ در آورده، در مناظر 
ــاى «وهم فى الغرفات آمنون»4، منزل گزينند و به استراحت تمام بر چهار بالش «على سررموصوفة  دلگش
متّكئين عليها متقابلين»5، تكيه زده، در بزم عشرت «يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب و اباريق [15/ب] 
ــاء  ــن»6، فرو چينند. «و قالوا الحمدالله الذّى صدقنا وعده و اورثنا الجنةّ نتبّوا منها حيث يش ــن معي و كاسٍ م

فنعم اجراالعاملين»7 .
ــت، توتياى ديدة بصيرت  ــى و خازنان ولايت عاقبت گزينى، گرد خرمن هداي ــان مزارع پيش بين و زارع
ساخته اند، هر چند در اطراف و اكناف مزرع «الدّنيا مزرعةالآخرة»، تكاپو نموده اند و به جهت تحصيل بهاى 
ــتجو كرده، تخم عملى به كف نياورده اند كه  [16/الف] من «كان يريد حرث الآخرة زاد له فى حرثه» جس
در اين دهكدة فانى توان كشت كه از آفات ارضى و سماوى عالم كون و فساد مأمون و از حوادث صيفى و 
شتوى نشأة معاش و معاد مصون بوده باشد، جز اينكه به دست اخلاص دانة انفاق در سبل خيرات و طرق 
مبرّات بكارند و به آب سرچشمة [16/ب] خلوص نيّت و صفاى طويّت سر سبز و سيراب دارند تا در روز نشور 
به وقت وزيدن صرصر نفخة صور كه هنگام باد دادن خرمن اعمال و موسم برداشتن كشتن8 امانى و آمال 
ــبع سنابل فى كلّ سنبلةٍ مأئةٍ حبةٍّ  ــبيله كمثل حبةٍّ انبتت س ــت، ريع «مثل الذّين ينفقون اموالهم فى س اس
ــاء»9 [17/الف] بردارند و به وسيلة آن در روزگار دراز «خالدين فيها ما دامت السّموات  واالله يضاعف لمن يش
ــراى فانى بر ذمّت  ــادمانى كه در دو روزه حبس اين س ــاط و ش و الارض»، وام عيش و كامرانى و قرض نش

خاطر حزين مانده بگذراند «و قالوا الحمدالله الذّى اذهب عنّا الحزن انّ ربنّا لغفور شكور»10 .
ــعادات  ــرم و اصحاب همم كه به انواع تأييدات [17/ب ] ازلى بهره مند و به اصناف س ــا برين ارباب ك بن

1. سوره بقره، آيه 16
2. سوره حج، آيه11 و سوره زمر، آيه15

3. سوره توبه، آيه111
4. سوره سبأ، آيه37

5. سوره واقعه، آيه16-15
6. سوره واقعه، آيه 18-17

7. سوره زمر، آيه74
8. ظ: كشت

9. سوره بقره، آيه261
10. سوره فاطر، آيه34
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ــاخته اند كه به قدر مقدور در انفاق انفس و  ــته نصب العين خاطر خطير جز اين نس لم يزلى ارجمندند، پيوس
ــه مطمح نظر انديشه به غير از اين  ــطة ابتغاء وجه ذوالجلال، كمر جهد بر ميان بندند و هميش اموال به واس
ــعى  ــرف اغراض دنيوى به جهت [18/الف] اقتناى ذخاير اخروى به قدر س ــد كه مهما امكن در ص نكرده ان
كوشش نمايند، چنانچه در اين ايّام سعادت فرجام به مددكارى عنايات يزدانى و به رهنمونى توفيقات رباّنى 
فرمان همايون نوّاب كامياب سپهر ركاب مالك رقاب گردون جناب جهانيان مآب، اعلى حضرت كيوان رفعت 
كيهان ملكت گردون بسطت، خورشيد اضاءت، برجيس [18/ب] سعادت، عطارد فطنت، ناهيد عشرت، قمر 
ــكندر احترام، فريدون جاه،  ــام، دارا غلام، س ــليمان احتش ــورت، قدر قدرت، قضا صولت، س طلعت، بهرام س
ــرى شان، دارادربان، شهنشاه مالك  ــم، جمشيد خدم، كس ــپاه، جهانيان پناه، بيضا علم، انجم حش ملايك س
ــروانى، آفتاب فلك اقتدار،  ــيد ركاب، فرازندة [19/الف] تاج كيانى، برازندة دواج خس ــپهر قدر خورش رقاب س
ــاية عاطفت پروردگار، گوهر گرانماية بحر عظمت و افتخار، سلطان سلاطين روزگار، جهان گير جهاندار،  س
آسمان قدر سپهر مدار، خصم بند كشور گشا، اورنگ نشين «تؤتى الملك من تشاء»1، قطب فلك بختيارى، 
ــلطنت و فرمانروايى، نگين خاتم عظمت و كشور گشايى،  ــوت [19/ب ] س مركز دايرة جهاندارى، طراز كس
ــترى، مشيّد  ــاس مرحمت و عدالت گس ــار ملك و ملتّ، ممهّد اس فرازندة اعلام دين و دولت، فروزندة رخس
قواعد عاطفت و رعيّت پرورى، آفتاب تابان اوج سلطنت و كامكارى، اختر فرخندة فلك عظمت و شهريارى، 
ــلطنت و  ــهريار و الاتبار اورنگ س ــاف، [20/الف ] ش ــلطان ممالك عدل و انصاف، قالع بانى جور و اعتس س
جهانبانى، شاهنشاه اعليجاه سرير ملكت و گيتى ستانى، سلالة خاندان نبوّت و رسالت، نقاوة دودمان امامت 
ــراعناق ارباب ظلم و طغيان، باسط بساط امن و  ــان، كاس ــر آيات ميمنت بيّنات رأفت و احس و خلافت، ناش
ــيع المسالك، [20/ب ] كسروى و خسرو زيب افزاى  امان، ناظم مناظم برّ و امتنان زينت بخش ممالك وس
ــلاطين جهان، وارث ملك  ــلف و نو فرمانفرماى زمين و زمان، سلطان س ــلاطين س اورنگ رفيع القوايم س
ــلف، افتخار دودمان خواقين خلف، آستان  ــليمان، سليمان مكان صاحب قران برازندة اورنگ سلاطين س س
جلالش سجده گاه خسروان با تخت و ديهيم، ساحت و عظمت اقبالش پناه [21/الف] سرداران هفت اقليم، 
ــادق رايت جهانداريش، كوكب  ــارش از حباب پرتب خال و از طلوع صبح ص ــب محيط از تفّ كف گوهر ب ل
ــگال در حضيض وبال، با قصّة عدل جهان آراى او حكايت زنجير كسرى موج سراب  بخت تيره روزان بدس

و با وجود دست درر فشانش، دريادلى هاى حاتم نقش بر آب. نظم:
ــاج داران ت ــپاه  س ــل  خي ــر  سر جملة [ 21/ب ] جمله شهرياران س
ــر ــت و افس ــان تخ ــان جه ــور خاق كش ــت  هف ــك  مل ــدة  زيبن
ــب مرات ــمان  آس ــه  ــبشاهنش مواك ــوى  ق ــم  حش ــم  انج
ــلاطين س ــرة  زم ــر  س ــاج  ــت تمكين ت ــين تخ ــگ نش اورن

1. سوره آل عمران، آيه26



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

402

چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان و مدرسة اماميه/ مهرداد چترايي

ــى اش مباهى ــه غلام ــوان ب ــاهىكي پادش ــت  تخ ــتة  شايس
ــت و ديهيم ــاج و تخ ــش ت ــم آراي اقلي ــت  هف ــك  مل ــدة  زيبن
ــلطان مكرّم [22/الف ] معظّم ــمس خات ــان  دودم ــة  ذريّ

ــلطان الاعظم و الخاقان الافخم ناصر كلمة االله العليا، العارج على معارج العلى خليفة االله فى البلاد، ظلّ   السّ
ــرير السّلطنة الكبرى،  ــريعة الغرّا حامى ضوابط الملّة البيضا مزيّن س االله على مفارق العباد، مروّج قواعد الشّ
ــتحقاق،  ــلطنة [ 22/ب ] بالاس ــرير السّ المتّكى على ارائك الخلافة العظمى، مالك ممالك الآفاق، وارث س
ــرع  ــماء، المظفّر بوفور الجنود على الاعداء، ناصرالدّين المبين، حافظ الشّ ــور بالتّاييدات النّازله من السّ المنص
ــلطان سلاطين المشرقين، برهان خواقين المغربين،  المتين، ظلّ االله فى الارضين، قهرمان الماء و الطّين، س
ــاه سلطان حسين الصّفوىّ  ــلطان و الخاقان بن الخاقان، الش ــلطان بن السّ كهف الثّقلين و امام الخافقين السّ
الموسوىّ [23/الف] الحسينىّ البهادر خان خلدّاالله ملكه و سلطانه و افاض على العالمين عدله و برّه و احسانه، 
به تعمير و تجديد بنآء روضة منوّرة امامزادة واجب التّعظيم و التّبجيل، امامزاده اسماعيل عليه و آبائه التّحيه 
و السّلم من الملك الجليل، كه در محلةّ خوشينان كرّان من محلاّت جوبارة اصفهان واقع است و به ساختن 
ــرف نفاذ يافت و كار آگاهان خبير و خدمت گزاران  ــتانة مزبوره، ش ــه اى [23/ب] در فضاى خارج آس مدرس
فرمان پذير، بر طبق فرمان قضا جريان قدر توامان در مدّت قليلى از زمان، به امداد برافرازندة سپهر و كيوان 
و دارندة مينو و كيهان، پاية آن عالى [ بنا] را از هفتمين كاخ مينا در گذرانيدند؛ سپهر والا را پشت از بار شكوه 
ــتن پيچيد، شمسة ايوان آسمان مثالش  ــكش قبّة گردون بر خويش اين عالى بنا [24/الف] خميد و از باب رش
ــيع الفضايش سپهر نيلوفرين مانند قباب و پس از اتمام آن بنا كه بى شايبة  ــاحت وس آفتاب عالمتاب و در س
گمان از بنيان آسمان متين تر و هزار مرتبه از چهار ديوار اركان حصين تر است، نوّاب كامياب سپهر ركاب 
ــترضاء رضاء جسيم  ــرف اقدس ارفع همايون اعلى، [24/ب ] به محض ابتغاء وجه كريم ذوالجلال و اس اش
ــتجلياً لعوايد الاعواض الاخرويةّ طالباً لرفع الدّرجات  ــوايب الاغراض الدّنيويةّ، مس ايزد متعال، خالياً عن ش
«فى جنةّ عرضها كعرض السّموات»1، به خلوص نيّتى كه سلسلة نسب به مشرب خالص «عيناً فيها تسمّى 
سلسبيلاً»2، مى رساند و صفاء طويّتى كه ريشة حسب به سرچشمة [25/الف] «من عسلٍ مصّفى»3 مى دواند، 
در حالتى كه پير نورانى خرد از پرده داران خلوت شعور و شمع كافورى رضا از مجلس افروزان انجمن حضور 
ــطورة بعد را كه ملك يمين تصرّف آن فرماندة روى زمين بود، به عقد دوام  ــاهد محاول رقبات مس بود، ش
ــة مزبوره به شروط و قيود مسفورة آتيه در آورند. [25/ب] وقفى صحيح شرعى كه بنيانش از  وقف بر مدرس

قصور و فساد مبّرا و اركانش از فتور و خلل معرّاست.

1. سوره حديد، آيه21
2. سوره انسان، آيه18
3. سوره محمد، آيه15
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ــت كه نوّاب كامياب همايون اعلى، وقف نمودند تمامى  و تبيين حقيقت حال و تفصيل اين جمال آن اس
اعيان و عرصة مدرسة رفيعة مسطوره مسمّاه به مدرسة اماميّه را از حجرات و حوض و چاه و جميع ما يتعلقّ 
ــريّه، وقفاً مؤبدّاً و  ــتفيضان معارف يقينيّه از فرقة حصّة اثنى عش بها [26/الف] را بر طالبان علوم دينيّه و مس

حبساً مخلدّاً خان و مستغلاّت مفصّلة ضمن را بر سكنة مدرسة مزبوره وقف فرمودند.
ــتفيذان علوم از  ــد وقف مزبور مصرف آن به اين نحو مقرّر گرديد كه به جهت تدريس مس ــن عق و در مت
ــد كه مدرّس مدرسه مذكوره، سواى  ــه مزبوره [26/الف] مدرّسى تعيين شود و چنين مقرّر ش ــكنه مدرس س
ــوم مزبوره از صرف و نحو و معانى بيان و اصول  ــير از علم منقول و مقدّمات عل ــب فقه و احاديث و تفس كت
ــازد و همچنين مقرّر  ــر علوم دينيّه س ــه علوم ديگر نپردازد و تمامى اوقات تعليم را مصروف بر نش به مدارس
ــلام و ضبط اوقات صلوة و قيام طلبه عظام، بلكه كافّة  ــعار [ 27/الف] اس ــد كه از براى اعلان و اظهار ش ش
انام، مؤذّنى تعيين گردد و به جهت اتيان و اقدام به خدمات طلبه كرام، خادمى مقرّر شود و شرط شد كه از 
مستفيذان علوم و طالبان رسوم در مدرسه مزبوره، جمعى را سكنى دهند كه در اصفهان خانه و مأواى ديگر 
ــته، موظّف به وظيفه از [27/ب] موقوفات مدارس ديگر نباشند و هر گاه احدى از طلبه،  ــكنى نداش محلّ س
ــش ماه حجره را به جهت او ضبط نمايند و بعد از انقضاء  ــفر نمايد و حجرة خود را خواهد، تا مدّت ش اراده س
آن مدّت اگر مراجعت ننموده باشد، حجره را به سكناى ديگرى دهند و در هر حجره از حجرات مدرسه زياده 

بر دو نفر كسى را ديگر [28/الف] سكنى ندهند.
ــر علوم دينيّه و بسط معارف  ــرف اقدس اعلى از امر به اين بناى والا، نش و چون غرض نوّاب كامياب اش
يقينيّه و رواج و رونق دين اسلام و اهتداء طوايف انام است، شرط فرمودند كه اگر احدى از طالبان فضل و 
ــه مزبوره به تحصيل علوم اشتغال مى نمايند تا مدّت هفت سال [28/ب] ترقّى در احوال  كمال كه در مدرس
ــه مزبوره بر عدم ترقّى  ــد بعد از آنكه متولىّ و ناظر كيفيّت حال او را تحقيق و مدرّس مدرس او به هم نرس
ــكنى دهند و در  ــكناى او س او تصديق نمايند، متولىّ و ناظر موقوفات، ديگرى به جاى او در حجره محلّ س
عرض مدّت هفت سال از ابتداء تحصيل و اشتغال اگر معلوم شود كه احدى از سكنه مدرسه مزبوره را [29/
ــد، بعد از آنكه مكرّر مدرّس او  ــت و تهاون و اهمال از او به ظهور رس الف] غرض تحصيل علم و كمال نيس
ــد،  ــغل تحصيل، تحريص و ترغيب نمايد و او همچنان بر تهاون و اهمال مصرّ بوده باش را مانند اديب بر ش

متولىّ و ناظر او را نيز اخراج نمايند.
ــه [29/ب] مزبوره ترتيب داده،  ــد كه از حاصل موقوفات بوريا به جهت فرش مدرس و همچنين مقرّر ش
ــب چراغ روشن شود و هر گاه محلى1ّ  ــد، هر ش بعد از اندراس تجديد نمايند و در موضعى كه ضرور بوده باش
ــرف بر انهدام گردد يا محتاج به مرمّت بوده باشد، اولاً به آن اتيان و  ــبب حدوث آفات مش از موقوفات به س
سعى در احكام و اتقان آن نموده، مرمّت و تجديد بناء منهدم موقوفات مدرسه را [30/الف] بر ساير مصارف 

مقدّم دارند.

1. اصل: مخلّى
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و بنا بر آنكه از خورشيد راى جهان پيراى همايون اشرف اعلى بر ساحت خاطر عاطر قدسى مظاهر والا 
پرتو، اراده انتظام و انتساق امور وقف مذكور تافت، توليت اين موقوفات به ذات كثير الخير و البركات خجسته 
ــرف همايون اختصاص يافت و نظم و نسق موقوفات مزبوره چون [30/ب] 1 توليت حلّ و  صفات اقدس اش
ــيّت مهام از كافّة انام از خواص و عوام به كف كفايت و اقتدار و قبضه حمايت و اختيار  عقد امور انام و تمش
ــلاطين روزگار منوط و مربوط خواهد بود و چون اراده خاطر خطير و مكنون ضمير منير مهر  ــلطان س آن س
ــيادت و نجابت پناه، فضيلت و [31/الف] كمالات  ــر، زيادتى انتظام مهام وقف مذكور بود و عالى جاه س تنوي
انتباه، جالينوس الزّمانى بقراط الدّورانى مقرب الخاقانى، ميرزا محمّد باقر حكيم باشى مورد شفقت و عنايت 
ــروانه بود، نظارت موقوفات مذكوره را به آن عالى جاه و بعد از او بر ارشد  ــاهانه و منظور نظر عاطفت خس ش
ــق و رواج  ــلوا، تفويض و مرجوع فرمودند كه آن عالى جاه در نظام و [31/ب] نس اولاد ذكور ما تعاقبوا و تناس
ــفوره نهايت دقّت و اهتمام و به لوازم امر نظارت، كما ينبغى  ــروط مس و رونق موقوفات مذكوره و مراعات ش

قيام و اقدام نمايند.
و بر طبق حكم مطاع آفتاب ارتفاع، بعد از صدور توكيل وكيل خليل نبيل نوّاب اشرف اقدس ارفع اعلى، 
به صيغه شرعيّه وقف بر شروط و قيود مرقومه تلقّى و [32/الف] تلفّظ نمود و موافق قيودى كه در متن عقد 
ــده، هر ساله حاصل اين موقوفات بعد از  ــرط و قرار ش ــرعيّه ش وقف مزبور اعتبار و در حين جريان صيغه ش
ــوم خواهد گرديد، به اين  ــه مذكوره مقس وضع اخراجات فيما بين مدرّس و طلبه علوم و مؤذّن و خادم مدرس
نحو كه هر يوم به مدرّس پانصد دينار تبريزى و بر هر حجره اى يك صد دينار [32/ب] تبريزى كه بر سكنه 
حجره، يك صد دينار مزبور قسمت شود و [به ] مؤذّن و خادم هر يك پنجاه دينار تبريزى داده شود و اگر در 
سالى مداخل از مصارف مذكوره زياد آيد، در ايّام مسطوره ذيل ايّام ماه مبارك رمضان سه شب احياء و شب 
ــب نصف رجب المرجّب و شب نصف شعبان المعظّم و سه شب آخر ايّام عاشورا اطعام صلحاء و  رغائب و ش
فقراء و [33/الف] اهل مدرسه و خدّام امامزاده واجب التّعظيم نمايند و در ليالى مذكوره، جماعت اطعام شده 
و سكنه مدرسه احياء بدارند و اگر در سالى مداخل موقوفات كسرى به هم رساند، بعد از مصارف ضروريّه از 
مرمّت و روشنايى و اشباههما، كسر مذكور را بر اهل وظايف توزيع و قسمت نمايند و ثواب آن را احتساباً و 
تقرّباً الله تعالى [33/ب] و ابتغاءً لمرضاته به ارواح طاهرات زاكيات طيّبات مطهّرات مقدّسات، چهارده معصوم 
ـ صلوات االله الملك المنّان عليهم اجمعين ـ و روح مقدّس مطهّر امامزاده واجب التّعظيم و التّبجيل امامزاده 
اسماعيل ـ عليه السّلام ـ هديه نمودند. اللّهم تقبّله و بلغّ ثوابه الله ارواحهم الطّاهره و ارزقه خلدّ االله ملكه و 

سلطانه احسن ما يرجوه و يتمنّاه [ 34/الف].
ــه مذكوره را مسمّى به مدرسه اماميّه فرمودند و اعلى حضرت سلطان سليمان مكان صاحبقران ـ  و مدرس
ــانه ـ موقوفات مذكوره را از يد مالكانة خود اخراج نمودند و به عنوان توليت،  ــلطانه و ادام االله احس ابدّاالله س
ــرع الانور در لزوم وقف مقرّر و موقوف عليه وقوع وقف  ــب الشّ ــرايطى كه حس تصّرف در آنها فرمودند و ش

1. «چون» تكرار شده است.
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و در تحقّق [34/ب] آن معتبر است، موافق قانون شريعت غرّا و مطابق قاعده ملتّ بيضا، متحقّق گرديد.
فصارالوقف متحّققاً لازماً فلاتباع الموقوفات و لا تشترى و لا توهب و لا تعطى؛ فمن بدّله بعد ما سمعه 
ــة االله و الملائكة و النّاس اجمعين و الحمدالله اوّلاً و آخراً و كان  ــه على الذّين يبدّلونه و عليهم لعن ــا اثم فانمّ
ــر و مائه بعد الالف من الهجره  ــنه اربع عش ــهور س ــهر رمضان [35/الف] المبارك من ش ذلك فى تاريخ ش

المقدّسه النّبويه على مهاجرها و آله شرايف الصّلوة و التحّية .1114
به موجبى كه در متن وقف نامچة مدرسة اماميّة مزبوره مسطور شده، قربةً الله تعالى و طلباً لمرضاته وقف 

نمودم بندة شاه ولايت سلطان حسين. [35/ب] 

بسم االله الرّحمن الرّحيم
ــى الخفيّات الكريم الذّى لا يخيّب من وقف على بابه و لا يجبه  ــدالله الواقف على النّيّات المطّلع عل الحم
بالرّدّ من توجّه الى جنابه و الصّلوة و السّلم على من احيى ببعثته مدارس الآيات الباهرة و حفظ معالم الدّين 

بالمستحفظين من عترته الطّاهره.
ــامع  ــف] الافخم و الخاقان الاعدل الاكرم الذّى بلغ مس ــلطان الاعظم [36/ال ــرّفنى السّ  امّا بعد فقد ش
العالمين صيت احسانه و طلع فى الآفاق طوالع امتنانه لا زالت رياض سلطنتة مخضّرة بمياه الخيرات الجاريه 
و مثمره لما تشتهى الانفس من فواكه التّمتّعات الباقيه و اودع سمعى من لفظه الاشرف الجارى فى مسالك 
ــح [36/ب] والانباء الصّريح بصدور العقدين  ــان فى اصداف العمّان الاخبار الصّحي ــرى مياه النيس الآذان مج
الشّرعيّين على النّهج المرقوم فى هذا الكتاب المستطاب من اعليحضرته العليّه و نطقه بالصّيغتين بالفارسيةّ 
ــة و النيّابة فاجريت العقدين اعنى عقد وقف  ــمّ لرعايه كمال الاحتياط امرنى بتجديدهما بالوكال ــة ث و العربيّ
ــطر فى هذه الوثيقه الشّرعيّه و اشير اليه و كتب ذلك داعياً بدوام  ــة و وقف ما وقف عليها حسبما س المدرس

دولته [37/الف] القاهرة الرّاجى رحمة ربهّ البارى؛ جمال الدّين محمّد بن الحسين الخوانسارى.

بسم االله خير الاسماء
الحمدالله الذّى جعل سبيل الوقف و التّسبيل شارعاً تفتتح فيه ابواب مدارس الذّكر الجميل و يبلغ مداه الى 
ــبيل اعنى حبيبه المبعوث من  ــواء السّ دار الخلد و رياض الاجر الجزيل و صلىّ االله على خير من دعا الى س
ــخين فى العلم الواقفين على مواقف الكتاب من  ــل اسمعيل و آله الطّيّبين الرّاس ذرّيةّ [37/ب] الخليل و نس

ظاهر التّنزيل و باطن التّأويل؛
ــلطان الاجلّ الارفع والخاقان الاشرف  ــرف من سماع ما وفق له السّ ــنّف اذنى بلآلى الشّ امّا بعد؛ فقد تش
ــرق كواكب القربات من مشرق بيانه ابدّاالله  ــانه و تش الامنع الذّى لا يزال تطلع طوالع الخيرات من مطلع لس
ــه الاماميّه  ــلطنتة القاهرة بثواقب نجوم [38/الف] العنايات الباهرة من امر وقف المدرس ــماء س تعالى زيّن س
ــد العقدين وكالة عن  ــرعيةّ و اطّلعت على تجدي ــبما تضّمنته هذه الصّحيفة الشّ ــف ما وقف عليها حس و وق
ــرف بامره الاعلى بكتابة ما اطّلع عليه و ظهر ظهوراً بيّناً لديه فكتب ممتثلاً لامره  اعلى حضرته العلّية و تشّ
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الاشرف الاعلى الدّاعى بدوام دولته البهّية العليا و السّائل لخلود سلطنتة السّنيّة العظمى. [38/ب] 

هو
ــش باب دكّاكين اصناف مختلفه واقعه در درب و حوالى امامزادة واجب التعظيم و التبجيل  قهوه خانه و ش
امامزاده اسماعيل ـ عليه سلام ـ الملك الجليل نوّاب اشرف اقدس است كه اراضى آنها وقف و اعيان ملك 

و احداث كردة نوّاب اشرف است .
ــرو آقا كه احداث كردة [اوست  ــت باب دكان اصناف مختلفه واقعات در جنب حمّام خس قهوه خانه و هش
ــفيد حرم عليّه عاليه و صاحب  ــكش مقرّب الخاقان آقا كمال، ريش س ] [39/الف] خان واقعه در خواجو پيش

جمع خزانة عامره كه هر ساله مبلغ يك صد و بيست تومان اجارة آن است [39/ب] . 
حرّرها الحقير الاقلّ الداعى لاُبود الدولة القاهرة،احمد النيريزى فى سنة 1129.


